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 نشريـــــة ادب و زبـــان           

  و علوم انساني  ادبيات     دانشكدة 

 ـــد باهنر كرمانهي    دانشگـــــاه ش

  91، پاييز و زمستان 32، شمارة  �١سال 
با تكيه بر نظرية » صداي پاي آب«گفتمان شناسي سهراب سپهري در شعر 

  ) پژوهشي–علمي (*هرمنوتيك ويلهلم ديلتاي

 
 غلامرضا پيروز دكتر                                                                

   فارسي دانشگاه مازندرانادبياتدانشيار زبان و 

  ديوكلايي عادله قائمي                                                              

  ازندران دانشگاه م فارسيادبياتكارشناس ارشد زبان و       

  چكيده
سپهري، عصارة افكار، عواطف، آمال و درونيات » صداي پاي آب«منظومة 

وجود  .شود اوست كه ابزاري براي شناخت جهان ذهني او محسوب مي

زدگي در اين آثار،   هايي چون طبيعت، سفر، گريز از شهرنشيني و صنعت مؤلفه

توان به درك  ميست كه با شناخت آنها   ذهني سپهري ا نمادهايي از جهان

 است  ها، جزئي از كل جهان ذهني سپهري تجربيات او نايل شد زيرا اين مؤلفه

اين شيوة برخورد با متن را  .يابد كه در كنار هم و نيز در ارتباط با كل، معنا مي

هاي هرمنوتيكي خود تبيين نموده است كه براي فهم  ويلهلم ديلتاي در نظريه

 را با از بين بردن فاصلة زماني مؤلف و درك شرايط  ذهني مؤلف اثر، بايد جهان

 ذهني مؤلف است كه بازتوليد  پديد آمدن اثر شناخت زيرا اثر، نماد جهان

اين . گردد عواطف، احساسات و آمال مؤلف به واسطة فهم متن، حاصل مي

پژوهش در نظر دارد با توجه به اصول هرمنوتيك ويلهلم ديلتاي، به تحليل 

  .بپردازد» صداي پاي آب«ي در منظومة بلند گفتمان سپهر

  .هرمنوتيك،ديلتاي،سپهري،صداي پاي آب،همدلي و بازتوليد:كليد واژه ها
    درآمد -1

تحليل هرمنوتيك از متن ادبي، يكي از رويكردهاي رايج در حوزة نقـد متـون ادبـي بـه                   
 صـورت نقـد   اين تحليل در مكتب فكري شـلاير مـاخر و ويلهلـم ديلتـاي بـه         . شمار مي آيد  

                                                 
*
  27/8/91:تاريخ پذيرش نهايي مقاله        29/8/90:تاريخ ارسال مقاله  

 pirouz_40@yahoo.com:ايميل 
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40 32                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره

 جلـوه گـر مـي شـود و در ديـدگاه هرمنوتيـسين هـاي پيـشرو و                   محور مؤلفهرمنـوتيكي   
تحليـل مـتن    .  ارزيابي مـي شـود     مفسر محور متأخر، از جمله گئورگ گادامر، به گونة نقد         

ادبي در ديدگاه ويلهلم ديلتاي كه مقالة پـيش رو سـعي دارد روش آن را بـه كـار بگيرد،بـر               
ثر ادبي و نگرش روان شناسيك، از طريق بازتوليد جهان ذهنـي مؤلـف       مبناي تاريخ گرايي ا   

بر اين اساس، آنچه از گفتمان مخاطب با اثر به دسـت مـي آيـد،           . در متن صورت مي پذيرد    
مخاطب با مؤلف، به واسطة متن ادبي است كه با از بين بردن فاصـلة  » همدلي«ناشي از ايجاد   

بـدين ترتيـب، ايـن    . ك فضاي ذهني نايـل مـي شـود   زماني ميان خود و اثر، به شناخت و در       
بـا شـاعر و درك    » همـدلي «،از طريـق ايجـاد      » صداي پـاي آب   «مقاله در نظر دارد با تحليل       

جهان ذهني او، بر مبناي نگرش تاريخي و احـساس همزمـاني بـا عـصر مؤلـف، بـه بازتوليـد          
  .انديشه هاي سپهري در اين منظومه بپردازد

  پرسش تحقيق. 2

  هاي وي در اثر راه يافت؟توان به جهان ذهن سپهري از طريق بازتوليد انديشهمي آيا -1
  چيست؟» صداي پاي آب«هاي سپهري در ترين وجوه بازتوليد انديشه  مهم-2
  حدود تحقيق. 3

  .، اثر سهراب سپهري است»صداي پاي آب«حدود اين پژوهش ،منظومة 
  پيشينة پژوهش. 4

يـات ايـران، در زمـرة فعاليـت هـاي تحقيقـاتي نوظهـور         نظرية هرمنوتيـك در حـوزة ادب     
محسوب مي گردد و از اين رو، تحليل آثار شاعران پارسي، بر مبنـاي رويكـرد هرمنوتيـك                  

  .ديلتاي، سابقه ندارد
  هرمنوتيك ديلتاي:چارچوب نظري تحقيق. 5

  مفهوم هرمنوتيك. 5-1

از قبيـل رفتـار، گفتـار و    هرمنوتيك، در مفهوم كلي، به تفسير و فهم كُـنشِ هـاي انـسان           
آثار مي پردازد اما در حوزة علوم انساني، انگيزة اصـلي نظريـة هرمنوتيـك، خـارج سـاختن                  

پيـشينة ايـن نظريـه، بـه اثـري از انديـشمند و تئولـوگ                . مفاهيم و معاني نهفته در مـتن اسـت        
، بـه  وي در ايـن اثـر  .  در آلمان بر مـي گـردد     *پروتستاني قرن هفدهم، فردريش شلاير ماخر     

                                                 
*
- F. Schleiermacher  
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41  با تكيه بر نظرية هرمنوتيك ويلهلم ديلتاي» صداي پاي آب«گفتمان شناسي سهراب سپهري در شعر        91 زمستان

كتــــاب مقــــدس بــــر مبنــــاي ديــــدگاه خداشناســــانه و معرفتــــي                             ترســــيم روش فهــــم
از اين رو، قلمرو هرمنوتيك، در ابتدا، به تفسير متون مقـدس          ) 377:1999كادن،.(مي پردازد 

پـس از  . اختصاص داشت كه براي فهم آن، قواعد تفسيري خاصي بـه رشـتة تحريـر درآمـد              
نة هرمنوتيك گسترش يافت و با ظهور فيلسوف تاريخ گرا، ويلهلم ديلتاي، در قـرن           اين، دام 

نوزدهم، هرمنوتيك از حيطة تفسير متون مقدس خارج شد و درصدد ارائة تعريف مشخص              
از هرمنوتيك و نيز روش فهم و تفسير براي همة علوم انـساني و تفـسيري برآمـد تـا شـرايط                  

 نتيجة اين تلقي، علم هرمنوتيك عـام اسـت كـه اصـول     .كند فهم در هر گفتگويي را وصف     
  )50: 1387پالمر،.(تواند مبناي هر نوع تأويل متن به شمار آيد آن مي

 در قرن بيستم، تفكرات جديد فلسفي در حوزة علم هرمنوتيك وارد شد و مقولـة فهـم،                
عـد  از منظر تأملات فلسفي مورد بررسـي قـرار گرفـت و روش شناسـي و بيـان اصـول و قوا                     

تقريبـاً هميـشه متـضمن    «حاكم بر فهـم را بـه نقـد و چـالش كـشيد؛ از ايـن رو، هرمنوتيـك                     
يكي اين كه سوژة تأويلگر بايد به قدرت دگرگون كنندة     : كشاكشي ميان دو نظر بوده است     

  متن تن در دهد و ديگر اينكه معناي مـتن، تنهـا از طريـق ابتكـارات خلاقانـة تـأويلگران آن                      
بنـابراين، هرمنوتيـك در طـول تـاريخ خـود ،گرفتـار             ) 834:1382پين،(».يدمي تواند پديد آ   

تعاريف متفاوت و منشأ رويكردهاي متعددي گرديد اما بـه طـور كلـي، هرمنوتيـك نظريـة                  
  .عمل فهم در جريان گفتمانش با متن تعريف مي گردد

  نظرية هرمنوتيك ديلتاي. 5-2

 بـه مـوازات رويكـرد انديـشمنداني          ،در تبيين آراي هرمنوتيـك،     *نگرش ويلهلم ديلتاي  
ورزند و در پي كشف انديشه هاي مؤلـف در         است كه بر حاكميت مؤلف در متن تأكيد مي        

متن بر مي آيند و معتقدند كه هدف از تفسير و تأويل مـتن، رسـيدن بـه مقـصود مـورد نظـر               
هـا   شهديلتاي نيز كار مفسر را شناسايي فضاي ذهني مؤلف و درك اندي   . مؤلف در متن است   

. و عواطف او و رسيدن به فهم مؤلف، با توجه به زمينة تاريخي توليد اثـر در مـتن  مـي دانـد      
ديلتـاي شـاگرد، شـلاير مـاخر بـود و در            . اي در مباحث هرمنوتيكي گشود      هاي تازه   وي افق 
او درصـدد ايجـاد مبنـايي بـراي علـوم           . هاي هرمنوتيكي، راه استادش را ادامه مي داد         انديشه
در واقع تأثيرگذارترين جنبة آثار ديلتاي، تمـايزي اسـت كـه    . در علم هرمنوتيك بود انساني  

                                                 
*
- W. Dilthey   
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42 32                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره

كه معرف علوم طبيعي است، قائـل  » 2شرح«كه مشخصة علوم انساني است و » *1فهم«او ميان  
آثار وي، شامل سرچشمه و تكامل هرمنوتيك، زندگي شـلاير مـاخر،           ) 835:همان.(مي شود 

و پيــــدايش جهــــان تــــاريخي در علــــوم انــــساني  آرا، درآمــــدي بــــر علــــوم انــــساني 
  )105:1387شِرتَ،.(است

ديلتاي، به پيروي از شلاير ماخر، با تأكيد بر اهميت  نيـت مؤلـف، از طريـق مراجعـه بـه                   
اين نگرش وي، ناشي از توجـه شـديد         . متن زندگي او، به ترويج و نشر آراي خود پرداخت         

افكـار مؤلـف را در فهـم دخيـل مـي            به مكتب رمانتيسيـسم اسـت كـه تخيـل، احـساسات و              
ترين افكار و عقايد ديلتاي از اين قرار          بدين ترتيب ،خلاصة مهم   ) 110: 1387پالمر،.(دانست
  : است
در علـوم انـساني،   » فهـم « تمايز قايل شدن ميان علوم طبيعي و انساني و دست يافتن به   -1

  .در راستاي هرمنوتيك و از طريق فرايند تأويل
  . هرمنوتيك در حوزة تاريخكارگيري   به-2
  . توجه به روان شناسي مؤلف و ارزيابي هر پديده در مسير تاريخي آن-3
ملاك اصلي معنا در متن، نيت مؤلف است و معنـاي مـتن، بـا نيـت ذهنـي مؤلـف در          -4

  .اتحاد است
  . متن ،تجلي زندگي روحي و رواني مؤلف است-5
ريخي، ميان او و مؤلـف اسـت و رسـيدن     هدف مفسر، از ميان بردن فاصلة زماني و تا   -6

  .هاي مؤلف، بدون پيشداوري هاي برآمده از زمان حاضر است به افق انديشه
  . باور داشتن به امكان كشف معناي نهايي-7
  ديلتاي3گرايي تاريخ. 5-2-1

نوآوري ديلتاي در هرمنوتيك، به كارگيري آن در فهم تاريخي بود و اين، بـدان معنـي                 
بنـدي و درك كـرد؛ بنـابراين،       ه را بايد در درون زمينـة عـصر آن، مفهـوم           است كه هر پديد   

هاي ديگـر اعـصار دسـت     امكان ندارد كه به مدد معيارهاي اين عصر، به فهم و درك پديده 
آيـد، تـابع    بنابراين، معنايي كه از متن زندگي انسان به دسـت مـي         ) 105: 1387شِرتَ،.(يافت

                                                 
Understanding -

1
  

2-Description  

3-Historicism 
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43  با تكيه بر نظرية هرمنوتيك ويلهلم ديلتاي» صداي پاي آب«گفتمان شناسي سهراب سپهري در شعر        91 زمستان

بايد براساس تاريخ و عصري كه متن در آن واقـع شـده             زمان و تاريخ است و در تفسير متن         
  .است، به شناخت و فهم رسيد

  
هاي مؤلف در مـتن و نحـوة برقـراري ارتبـاط بـا              به نظر ديلتاي، چگونگي كشف انديشه     

در ايـن   . فضاي زندگي و تاريخ توليد اثر، در رسـيدن بـه معنـاي مـتن اهميـت بـسزايي دارد                   
تـوان تـاريخ زنـدگي       سـايي اسـت كـه از روي آن مـي          صورت، متن همچون اسناد قابـل شنا      

از ايـن رو، آنچـه   )533: 1386احمدي،.(مؤلف را بررسي كرد و به دنياي ذهن وي راه يافت          
در هرمنوتيك و تفسير متن مهم است، رسيدن به ديدگاه و ذهنيت مؤلف، از طريـق كـشف                  

د و مؤلف، بـه نـوعي هـم    اثر است و مفسر با از ميان برداشتن فاصلة زماني و تاريخي بين خو    
گردد و با توجه نكردن به شرايط كنوني كـه سرچـشمة         روزگار زمان توليد متن و مؤلف مي      

از ايـن رو فهـم      . ها به شمار مي رود، به شناخت مؤلف و فهم متن نائـل مـي گـردد                  بد فهمي 
 هاي برآمـده از زمـان حاضـر و رسـيدن بـه      تاريخي به معناي پشت سر نهادن تمام پيشداوري  

  .افق انديشة مؤلف است
  *دور هرمنوتيكي. 5-3-3

اين ايـده، بـر   . گيرد صورت مي» دورِ هرمنوتيكي«ديلتاي معتقد بود كه فهم، درونِ اصلِ        
هـر اثـري، معناهـا و مفـاهيم     . ارتباط معنايي اجزاي متن با يكديگر و كل مـتن اسـتوار اسـت      

از يك سو، اين اثر،     . آفريند  را مي پيچيده و پنهان بسياري دارد كه مجموعة آنها، معناي كل           
نمودِ بخشي از زندگي مؤلف است و از سوي ديگر، همين بخش، در پيوندي كه با كل اثـر                   

بار مـورد   آفريند و اين نكته، بويژه زماني كه اثر براي دومين يا چندمين           دارد، معنايي تازه مي   
  . گيرد، حائز اهميت  است  خوانش قرار مي

شـود، تجربـة مـشترك مفـسر و      كه آنچه باعث فهم مفسر از متن مي     ديلتاي معتقد است    
بـدين ترتيـب، معنـا داري، بـر         . گـردد   مؤلف است كه از طريق زبان در اين دور حاصل مي            

معناي كل متن ،متكي بر معناي جزء اسـت و در  «. مبناي نسبت جزء به كل استوار شده است     
اجـزا در   . آنكـه معنـاي كـل فهميـده شـود         شوند مگر     عين حال، اجزا به طور كامل فهم نمي       

شود كه درك مناسب يـك مـتن،     يابند و موجب مي     زمينة معنايي كل، معناي خود را باز مي       

                                                 
 Hermeneutic Circle  -

*
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و معنا در اين ميان ،همـان چيـزي         ) 115: 1380واعظي،(»به تردد بين اجزا و كل منوط گردد       
عنـايي مـأخوذ از   شود؛ بنابراين ،معناي كل، م است كه از كنش متقابل كل و جزء حاصل مي      

تك تك اجزاست و اين معنا، چيزي تاريخي است كه بر اثر رفت و برگـشت ميـان جـزء و                     
  .كل به دست مي آيد

  2 و بازتوليد1*همدلي. 5-3-4

ــاتي                    ــسير حي ــراي تف ــهود را ب ــشناختي ش ــد روان ــاخر، فراين ــلاير م ــون ش ــاي، همچ ديلت
بايـد تـلاش كـرد تـا        .  مؤلف آن، همدلي داشت    براي دانستن معناي متن، بايد با     . مي دانست 

مؤلف را دوباره زيست و در اين دوباره زيستن و تجربه        ... تجربيات، انگيزه ها، احساسات  و     
برد و به فهـم مـتن رسـيد و بـه بازتوليـد        ، به مفاهيم پيچيده و پنهان متن پي       ) بازخواني(كردن

ال و گفتـار مؤلـف در گذشـته فهـم           پس اگر بنا باشد كه معناي اعم      . انديشة مؤلف پرداخت  
گردد، آشنايي با جزئيات زندگي مؤلف و اطلاعات زندگينامـه اي وي و همچنـين بافـت و                  

علاوه بر اين، نوعي شهود روانشناختي يـا        . بستر اجتماعي و فرهنگي آن، از ضروريات است       
ي با مؤلف به وجود مي آيـد كـه ناشـي از درك مفـسر از جهـان و فـضاي تـاريخ                    » همدلي«

  ) 108:1387شِرتَ،. (است
رسـاند و مفـسر در فراينـد    اين مؤلفه ها ،بيرون از متن است اما به فهـم مـتن كمـك  مـي         

تفسير، علاوه بر ساختار متن،  به تحليل روان مؤلف از طريق شناخت بافت و بستر اجتمـاعي              
 بر ايـن  .و فرهنگي متن و ايجاد همدلي با نويسنده و درك تجربيات ذهني مؤلف مي پردازد       

اساس، معناي نهايي متن، نيتي است كه مؤلف در سر داشته و تلاش كرده است در اثر خـود     
بيان كند و بدين ترتيب، متن، تجلي روح مؤلـف و محـل بـروز شخـصيت او محـسوب مـي        

، به معناي پژوهش متن در جهت شـناخت  »3نيت مؤلف «گردد و كاوش متن براي رسيدن به        
  .ي كه خود مؤلف نيز خود را آن گونه درك نكرده استابهتر مؤلف است به گونه

  

                                                 
1- Empathizing 

Recreating -2  

 3-Author's Intention  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

45  با تكيه بر نظرية هرمنوتيك ويلهلم ديلتاي» صداي پاي آب«گفتمان شناسي سهراب سپهري در شعر        91 زمستان

  
  

 اكنون با توجه به رويكرد ديلتاي در هرمنوتيك، به بيان چارچوب و اصول هرمنوتيـك               
»      صـداي پـاي آب  «ديلتاي، در جهت شـناخت و كـشف جهـان ذهنـي سـپهري  در منظومـة           

  :مي پردازيم
، بـا مراجعـه بـه زنـدگي مؤلـف          »فنيـت مؤل ـ  « چنان كه گفته آمد، ديلتاي بر كشف         -1

تأكيد دارد و معتقد است كه مي توان از طريق آثار پديـد آمـده از مؤلـف، بـه زنـدگي وي               
نفوذ كرد و افكار، عواطف و نيات دروني او را شناخت و معنـاي نهفتـه در آثـار وي را كـه                   

 در زاييدة جهان ذهنـي اوسـت، درك نمـود؛ بنـابراين ،يكـي از راه هـاي شـناخت  سـپهري                 
،شناسايي ابعاد شخصيتي وي است كه چنـان كـه در ادامـه خواهـد آمـد،                 » صداي پاي آب  «

  .گاه اين شخصيت حقيقي سپهري، به بشرِ نوعي نيز تعميم مي يابد
 از ديگر راههاي شناخت مؤلف از نظـر ديلتـاي، فهـم تـاريخي اسـت كـه در واقـع،                      -2 

ين باور است كه تنها راه شـناخت        وي بر ا  . نوآوري ديلتاي در هرمنوتيك محسوب مي شود      
 و شناسايي آن، در شرايط عصر مؤلف است و فهم مفسر، در گـرو ايـن   هيآثار مؤلف، آگا 

بـا مؤلـف    » همـدلي «چنين فهمي از تـاريخ ،بـه مـدد شـهود روان شـناختي يـا                 .  است هيآگا
بدين ترتيب ،شناخت تاريخ عصر سپهري و در نظر داشتن شرايط زمـاني  . صورت مي پذيرد  

  . ،در شناخت و بازتوليد جهان ذهني سپهري مؤثر است» صداي پاي آب«خلق 
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 ديلتاي در ادامـة فهـم تـاريخ، بـر عواطـف، احـساسات و انفعـالات درونـي و ذهنـي                  -3
بـه عقيـدة او، احـساسات و تخيـل     . مؤلف، بر اساس نگرش رمانتيك، بسيار تأكيد مـي كنـد        

اب مستقيم دارد و مي توان ردپاي عواطف و         مؤلف، در زندگي و آثار پديدآمده از او، بازت        
احساسات و نوع نگرش وي را نسبت به مـسائل پيرامـوني،در آثـارش جـستجو نمـود و ايـن              
آثار، ابزارهاي شناخت جهان ذهني مؤلف در دسـت مفـسر اسـت كـه بـا درك عواطـف و                     

مجموعـة  انديشه هاي او، به جهان ذهني وي راه مي يابد و به فهم مـي رسـد؛ بنـابراين، كـل                 
، حاوي انديشه ها و احساسات سپهري نسبت به مسائل پيرامونش، از قبيـل              »صداي پاي آب  «

  .طبيعت، انسان و روابط انساني است
 ديلتاي در پي طرح مباحث خود دربارة شناخت و فهـم مـتن از طريـق رابطـه جـزء و        -4

اط معنـايي بـا     بـر ايـن اسـاس، اجـزاي مـتن، داراي ارتب ـ           . مي رسد » دور هرمنوتيكي «كل، به   
يكديگر ودر سطحي بالاتر، با كل متن  است و معناي كل مـتن، متكـي بـر معنـاي جـزء آن                 
. است و در عين حال، اجزا به طور كامل فهم نمي شود مگر آنكه معناي كـل فهميـده شـود                    

آنچـه  . اين رفت و برگشت ميان جزء و كل متن، خواننده را به درك متن هدايت مـي كنـد                  
، »صـداي پـاي آب    «دق مي كند، آن است كه مخاطب در برخورد با شعر            دربارة سپهري ص  

بدين صورت مي توان معناي نهـايي       . به نوع نگرش و جهان بيني نهفته در آن پي خواهد برد           
  .متن را كه مد نظر سپهري بوده است، دريافت و تفسير كرد

  سهراب سپهري . 6

ي را در كنار هم پرورانده و سهراب سپهري، شاعر و نقاش معاصر است كه شعر و نقاش
گزيده . با الگوبرداري از طبيعت، به ترويج انديشه هاي خود در اين آثار پرداخته است

گويي، تماشا، تفكر و اندك اندك تراوشات ذهني را بيان كردن، از ويژگي هاي آثار و 
ه شخصيت هنري سپهري محسوب مي گردد اما آنچه در اين مجال اهميت دارد، پرداختن ب

  .از منظر هرمنوتيك ويلهلم ديلتاي  است» صداي پاي آب«
،نكاتي بيان گردد زيرا در بازتوليد »صداي پاي آب«ابتدا، لازم است دربارة زادگاه شعر 

صداي پاي «زادگاه منظومة . انديشه هاي سپهري و درك فضاي ذهني او مفيد خواهد بود
در اين قريه، باغ بزرگ و سرسبز .  است، بين راه كاشان و مشهد اردهال،»چنار«، قرية »آب

و پردرختي بود كه به خواهر سهراب تعلق داشت و اغلب اوقات در طول سال، سهراب به 
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در يكي از سفرها، در خلوت و سكوت و انزواي باغ «.اتفاق خانواده، به آنجا سفر مي كرد
ي آب خلق و در تك اتاق روي پشت بام كه اتاق سهراب نام داشت، منظومة صداي پا

 سروده شد، شناسنامة سپهري 1344كه در سال » صداي پاي آب«) 98: 1379سپهري،(» .شد
آل هاي خود را از طريق وي افكار، عواطف،تخيلات و ايده .است در قالب سفرنامه

 .الگوبرداري از طبيعت بيان داشته است

ها ه ها، ايده آلخواستجهان ذهن سپهري، شامل ديده ها،شنيده ها،تجربيات،اندوخته ها،
و انديشه هايش است كه از طريق سه بن ماية سفر، طبيعت و تاريخ بيان شده و تمِ اصلي اين 

در راه سفر نيز آنچه غالب است، نمودهايي از طبيعت . منظومه، بر اساس سفر استوار است
باري وي با كوله . است كه سپهري به مدد اين عناصر طبيعي، به نشر افكار خود مي پردازد

از تجربه و آموزه هاي ناشي از سفر به شرق و غرب عالم، به بازتاب انديشه هاي خود در 
او از همة چيزهايي كه ديده بود، ناديده ها را هدف قرار داد و . پرداخت» صداي پاي آب«

به ترسيم فضاي ... با پرداختن به مضاميني چون زندگي، جنگ، صلح، سياست، مرگ و
از اين منظر، به درك » صداي پاي آب«بدين ترتيب، همدلي با . ذهني خود پرداخت

  .زواياي پنهان جهان ذهن شاعر و باز توليد انديشه هاي وي منجر خواهد شد
با توجه به چارچوب و اصول هرمنوتيكي ديلتاي،  شناخت جهان ذهني سپهري از طريق 

 وطبيعت گرايي، مؤلفه هايي چون شخصيت سپهري،انديشه و آرمان گرايي،نگرش تاريخي
اينك به بررسي عوامل مؤثر در بازتوليد جهان ذهني سپهري از منظر . امكان پذير مي گردد

  .هرمنوتيك ديلتاي مي پردازيم
   شناخت سپهري از طريق ابعاد شخصيتي. 6-1

يكي از مؤلفه هاي شناخت جهان ذهني سپهري، شناخت شخصيت وي از طريق نشانه 
چنان كه گفته شد، اين منظومه، شناسنامة . است» ي پاي آبصدا«هاي موجود در منظومة 

سپهري، از . سپهري محسوب مي گردد و بدين علت، منعكس كنندة شخصيت شاعر است
است و زندگي خود را » اهل كاشان«آغاز منظومه، به معرفي حقيقي خود مي پردازد كه 

هنر نقاشي، تا اوان دربارة شخصيت، خانواده، دوستان، مذهب و عقايد ديني، حرفه و 
او انديشه هايش را از زبان مسافري بازگو مي نمايد كه در زمان و . جواني مطرح مي كند

مكان سفر مي كند و در گذر زمان، به گذشته هاي دور مي رود و سفر در مكان، به سفر در 
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گاهي در حد يك انسان معمولي، با مشخصات شناسنامه اي خود را . زمان تبديل مي شود
عرفي مي نمايدكه در همان محدودة خاص زماني و مكاني شناخته مي شود و گاهي همين م

شخصيت، به پهناي عمر انسان نوعي از ابتداي خلقت تا آينده گسترش مي يابد و زمان به 
. بي زماني و مكان به بي مكاني تبديل مي شود و سپهري به انسان اسطوره اي بدل مي گردد

نوعي و با زباني ساده و روان سخن   » من«ن مي گويد و گاه از واقعي سخ» من«گاهي از 
و از ميان اين گفت و شنودها، شخصيت سپهري نزد مخاطب )186:1376عابدي،.(مي گويد

  .شناخته مي گردد،حتي اگر اين مخاطب نسبت به شاعر شناختي نداشته باشد
» اهل كاشان« كه  چنان كه گفته آمد،درآغاز منظومه، شاعر به معرفي خود پرداخته

) 286ص(»اهل كاشانم اما شهر من كاشان نيست«: است اما در چند صفحة بعد مي گويد
شاعر درابتدا،به مكان جغرافيايي خاصي محدود مي گردد اما بعد،خود را از اين محدوديت 

او خود را متعلق به . مي رهاند و با كل هستي، يكي مي شود و وسعت و گسترش مي يابد
نمي داند و از تعلقات مي رهد و با كل بشريت و هستي، احساس برادري و مكان خاص 

  . يگانگي مي كند
با همة هستي آشنا . اين وسعت انديشه و گسترش روح، باعث رهايي از تنهايي مي گردد

را » خدا«اين طرز تفكر است كه آرامشي نصيب شاعر مي كند كه . و با آنان در اتحاد است
و در همه جا و همه » نزديكي است«افتني نمي داند بلكه خدا در همين در آن بالا و دست ني

وحتي در قانون »پاي آن كاج بلند«و »لاي شب بو ها«) 42:1377مقدادي،. (چيز حضور دارد
از اين .گياهان نيز حضور دارد و همگان با نظاره در آن مي توانند آفريننده را درك كنند

تعلق به خود مي داند و اركان طبيعت در نظر او، از رو، سپهري همة هستي و آفرينش را م
اركان شريعت به حساب  مي آيد،گر چه او در ادامة منظومه، به  گونه اي از دين و عقايد و 
آداب ديني سخن مي گويد كه ذهن مخاطب را به سمت انديشه ها و تفكرات وحدت 

. او است» سجادة «و دشت» چشمه«، جانمازش »گل سرخ«قبله اش . وجودي سوق مي دهد
از اين رو، در بازتوليد انديشه هاي سپهري ، نگرش وحدت وجودي حاكم است و ملاحظه 

ديگر تفاوتي ميان گذشته و حال «مي گردد كه در نظر سپهري نسبت به جهان و هستي، 
به نظر او،انسان، انسان . نيست و نيز تفاوتي ميان انسان امروزي و انسان اساطيري وجود ندارد

در واقع، ) همان(».ست و گذشت قرون و اعصار، ماةت او را ديگرگون نساخته استا
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سپهري شاعري وحدت وجودي است و اين اصل در جهان بيني او، مهم ترين است كه اگر 
مهم ترين اصلي «. ناديده گرفته شود، خواننده در فهم اشعار وي دچار اشكال خواهد شد

ست ،اين است كه آنچه در جهان اصالت و واقعيت كه جهان بيني سپهري بر آن استوار ا
  )68:1377الهامي، (» .دارد، وحدت است و كثرات چيزي جز نمود نيستند

، شاعر به معرفي خود مي پردازد كه پيشه »صداي پاي آب«در بخش ديگري از منظومة 
و همچنين ) 273ص.(اش نقاشي است و گاه گاهي، قفسي با رنگ مي سازد و مي فروشد

او در زمان حقيقي و موقعيتي واقعي، به . نة خانوادگي اش را در چند سطر بيان مي كندپيشي
  :روايت گذشته مي پردازد
  .پدرم نقاشي مي كرد

  .تار هم مي ساخت
  .تار هم مي زد

  ) 275/همان. (خط خوبي هم داشت
پشت دوباره آمدن «و آنجا كه دربارة مرگ پدر سخن مي گويد، بنا به نشانه هاي 

،شمي توان به اين نكته رسيد كه »ه ها، پشت دو برف و پشت دو خوابيدن در مهتابيچلچل
اين ) 52:1373شميسا،.(پدر شاعر، دو سال قبل از سرودن صداي پاي آب، از دنيا رفته باشد

بر اين اساس، سپهري در سير خود، در . نثار شده است» شبهاي خاموش مادر«منظومه نيز به 
، او زمان را »پدرم پشت زمان ها مرده است«: د اما وقتي مي گويدزمان واقعي سفر مي كن

  :درمي نوردد و با گذشته هاي دور يكي مي شود
  پدرم وقتي مرد، آسمان آبي بود

  مادرم بي خبر از خواب پريد، خواهرم زيبا شد
  پدرم وقتي مرد، پاسبان ها همه شاعر بودند

  هي؟چند من خربزه مي خوا: مرد بقال از من پرسيد
  )274/همان(دل خوش سيري چند؟: من از او پرسيدم

،نكته اي نهفته كه سپهري با ظرافت خاصي آن »صداي پاي آب«در اين قطعه از منظومة 
وشيده اند تا اين سطرها را به گونه اي قابل صاحبان قلم و انديشه، ك. را مطرح ساخته است

در شناخت . فهم و درك درآورند و گاه نيز آن را رها كرده و بي توجه از آن گذشته اند
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خواهر شاعر، هم ظرافت پنهان موجود در ،شخصيت سپهري، نقل قولي از پريدخت سپهري
.  نشان مي دهدمتن را آشكار مي سازد و هم نگرش شاعر نسبت به مسائل پيرامونش را

اينها فكر نمي كنند كه دربارة آنچه كه نيست و من «: سپهري در توضيح اين قطعه گفت
سپهري همواره در فضاي ذهني خويش، )100: 1379سپهري،(».مايلم باشد، صحبت مي كنم

» سمت اشيا«او در . در پي چيزهايي فراتر از زندگي عادي و يكنواخت جامعة بشري است
نچه را كه نيست اما با بودنش طراوت و حيات را براي بشر به ارمغان مي فكر مي كند و آ

به واقع، او در نظام . را خواستار مي گردد» جور ديگر ديدن«آورد، هدف قرار مي دهد و 
فارغ از نگرش هاي سطحي و كم عمق و عاري از » شهري«فكري و آرماني خويش، در پي 

 و خرد و معرفت و آكنده از صلح و صداقت بي تفاوتي، سرشار از مهر و عطوفت، عقل
  )22:1377الهامي،.(است

فضاي ذهن .  آرمان شهر سپهري در بسياري از اشعار وي، قابل شناخت و درك است
او در طول تاريخ زندگي اش، همواره در جهت نمود يافتن و به عينيت تبديل شدن ايده آل 

 جهان ذهن سپهري، سبب مي گردد اينچنين نگرش ها و تفكراتي، در. هاي ذهني او بود
كه وي همواره در سرخوشي ها و به نوعي سوية روشن زندگي غرق باشد؛ سرخوشي هايي 
ناشي از درك محض طبيعت و نگرش به جان هستي و عمق نهاد آفرينش و نگرشي در 

نقطه برخورد نگاه و قفس و آينه «، »صداي پاي آب«در هرمنوتيك » باغ«نظام احسن و 
آمده است، توصيفي عيني از » باغ«كه در توصيف » صداي پاي آب«ين قطعه از ا» .بود

  :رخدادهاي كودكي وي نيز به شمار مي آيد و با خلوص كودكي همراه است
  آب بي فلسفه مي خوردم
  )275/همان(توت بي دانش مي چيدم

تار هنوز گرف. سپهري هنوز كودك بود و به حقيقت و معرفت نرسيده بود«تا اين مرحله،
اما از ) 54:1373شميسا،(» .عقل استدلالي نشده بود و برخوردها، بنا به فطرت، تر و تازه بود

او بار خود را مي بندد و قدم . اين به بعد، اين سر خوشي كودكانه ،كم كم از بين مي رود
، بيرون مي رود و بدين ترتيب، طفل كم كم از »از شهر خيالات سبك«در راه مي نهد و 

  .جاقك ها دور مي شودكوچة سن
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  بازتوليد جهان ذهني سپهري از منظر تاريخي. 6-2

آنچه در اين قسمت . از ديگر مؤلفه هاي شناخت سپهري، پرداختن به مقولة تاريخ است
درخور توجه است، شناخت بازتاب اوضاع تاريخي عصر » صداي پاي آب«از هرمنوتيك 

با بررسي ابيات شعر .  انديشة شاعر استسپهري در منظومه  است كه حاكي از تأثيرآن بر
در مي يابيم كه جامعة عصر شاعر و حوادث سياسي و اجتماعي آن، به » صداي پاي آب«

، دو 1344سپهري، اين منظومه را در سال ا ام.ظاهر هيچ گونه نمودي در اين منظومه ندارد
ن شعر وجود دارد  سروده است و اشاراتي در مت42سال پس از قيام تاريخي مردم در سال 

كه مخاطب را به فضاي عصر شاعر رهنمون مي سازد شاعر انتقادات خود را از اوضاع 
  :  همراه با چاشني طنز، بيان مي داردهيجامعه، گا

  ...در چراگاه نصيحت گاوي ديدم سير
  موزه اي ديدم دور از سبزه

  مسجدي دور از آب
   نوميد، كوزه اي ديدم لبريز سؤالهيسر بالين فقي

  ...اشتري ديدم بارش سبد خالي پند و امثال
  من قطاري ديدم، فقه مي برد و چه سنگين مي رفت

  )279/ همان) (و چه خالي مي رفت(من قطاري ديدم، كه سياست مي برد
به «. سپهري، پس از دور شدن از كوچه سنجاقك ها، سير دروني اش را آغاز مي كند

اندوه، عرفان،دانش، مذهب، شك، استغنا، «چة مي رود و زندگي را از دري» مهماني دنيا
سفرهاي واقعي سپهري به شرق .تجربه مي كند» محبت، عشق،زن، لذت، خواهش و تنهايي

و غرب عالم و آشنايي با فرهنگ ملل مختلف و مقايسة آن فضا با فضاي زندگي عصر 
و اجتماعي پهلوي درايران كه درگيراعتراضات مردمي عليه نظام حاكم و وضعيت اقتصادي 

  .و فرهنگي بود، به صورت اشارات ضمني در شعر وي ظهور يافته است
چيزهاي به ظاهر ساده اي كه توجه كسي را به . زيادي در روي زمين ديد» چيزهاي« او 

قفسي بي در كه در آن،روشني پرپر مي زند و نردباني كه از آن، عشق : خود جلب نمي كند
كه در آن، نان وسبزي با شبنم و محبت آميخته مي رفت به بام ملكوت و سفره اي 
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در فضاي ذهن سپهري، همه چيز به سطحي از شعور و آگاهي رسيده ) 277ص.(بود
  » .من الاغي ديدم يونجه را مي فهميد«:است

او . ، همه چيز در معرض ديد خواننده قرار گرفته است»صداي پاي آب«در هرمنوتيك 
ا درك مي كند و همراه با شاعر، به ديدار دنيا و مظاهر همه چيز را مي بيند، خوبي و بدي ر

در اين سفر دروني و انفسي است كه سپهري از هر دو وجه زندگي سخن    . آن مي رود
از . از دل مشغولي ها، از شادي ها و از هرآنچه نيست و او مي خواهد كه باشد: مي گويد

  .»كوي تجليس«و » بام اشراق«تا » سردابة الكل«و » گلخانة شهوت«
د، به تبيين و ترسيم پيداست كه سپهري با بيان كمترين حد از وقايع تاريخ عصر خو

جامعه آرماني، او با ساخت چنين دورنمايي از.دربارة جامعة آرماني مي پردازدانديشه هايش
  .به نامساعد بودن فضاي زندگي انساني و حيات بشري در عصر خويش اشاره مي كند

  نديشة سپهري از طريق طبيعت بازتوليد ا. 6-3

يكي ديگر از مؤلفه هاي شناخت جهان ذهني سپهري، توجه وافر به طبيعت و مظاهر آن 
او طبيعت . وي از اين مؤلفه به عنوان ابزاري براي نمايش آرمان هايش بهره مي جويد. است

ي پربار، زيبا را جامعة بزرگي مي پندارد كه انسان ها مي توانند با الگوبرداري از آن، زندگ
  . و سراسر آرامي را همراه با رفتار هاي مسالمت آميز و صلح جويانه تجربه كنند

زمين را مي نگرد و شهر، توجه او را به » شيشة مسدود هواپيما«سپهري در سفر خود، از 
، نابودي طبيعت را نشانه  »شهر«و با بيان توصيفاتي از » .شهر پيدا بود«:خود جلب مي كند

شهري كه ساختمان هايش از سيمان، آهن و سنگ ساخته شده و درآن، مدنيت، . دمي گير
در اين شهر، گُل ها به حراج فروخته مي شوند و بز، از . طبيعت را به نابودي كشانده است

به جنگ با طبيعت برخاسته سپهري مي بيند كه تمدن بشري، . نقشة جغرافي آب مي نوشد
اين طبيعت . دوستدار طبيعت باشدبشريت بايد حامي و، حالي كه در قاموس سپهريدر.است

  .گرايي سپهري، نشان دهندة دل آزردگي شاعر از زندگي شهري و صنعت زدگي است
انساني است دل آزرده از سطح سيماني قرن و عصر معراج پولاد و رويش « سپهري

طبيعت او به . هندسي سيمان، آهن و سنگ در شهرها و تمدن عاري از عشق و معنويت
) 558:1371يوسفي،(».روي آورده است تا فرصت سبز حيات را در دامن آن درك كند
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حمله هنگ سياه قلم ني به «: وي اين مضمون را به شكل هاي مختلف بيان داشته است
  ».حروف سربي، قتل مهتاب به فرمان نئون، قتل يك بيد به دست دولت

 علاوه بر طبيعت، متوجه انسان نيز  ملاحظه مي گردد كه فضاي فكري و انديشة سپهري
اين توجه و دل مشغولي ذهني در قالب مضاميني همچون جنگ، حمله، فتح و قتل . هست

آنچه در بازتوليد انديشة وي مطرح است، توجه او به همان نظام آرماني . نشان داده مي شود
روي زمين به او همه چيز را در . است كه با وجود اين عوامل، دست نيافتني خواهد بود

تماشا مي نشيند و با اشِرافي كامل، اجزاي زندگي را درك و لمس مي كند و سوية نور و 
گياهان، جانوران و انسان ها را در خوبي و بدي نظاره        . ظلمت همة هستي را مي بيند

مي كند اما آنچه اهميت مي يابد،دوري ساكنان زمين از نيكي و خوبي و خير محض است؛ 
نمي داند؛ او به پهناي » اهل كاشان«ين دليل، او خود را به عنوان انسانِ نوعي، فقط به هم

شهر «: تاريخ ،گسترده مي شود و تا گذشته و آينده، امتداد مي يابد و از اين رو، مي گويد
  » .خانه اي در طرف ديگر شب ساخته است«پس به ناچار، » من گمشده است

.  و انديشه اي فراتر از زندگي ظاهري مادي استاو همواره در جستجوي ايده آل ها
، از »خانه«او در اين . پس همراه با طبيعت، جزئي از آن مي شود و در عمق آن فرو مي رود

در واقع، نوعي گرايش به پاكي و سادگي اوليه در هستي . همزيستي با طبيعت لذت مي برد
ي، در بيست و چهار سطر از سپهر) 108:1359،...آشوري و.(است كه بي شائبه بايد بود

، هماهنگي و همصدايي با طبيعت را در زندگي بشر ياد آوري  »صداي پاي آب«منظومة 
  :مي كند و به نوعي، دوري و هجرت بشر از طبيعت را گوشزد مي نمايد

  من در اين خانه به گمنامي نمناك علف نزديكم
  من صداي نفس باغچه را مي شنوم

   برگي مي ريزدو صداي ظلمت را، وقتي از
  و صداي سرفه روشني از پشت درخت

  من صداي وزش ماده را مي شنوم
  و صداي كفش ايمان را در كوچه شوق

  )287: همان... (و صداي باران را روي پلك تر عشق
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 انديشة سپهري، حالات و مقامات او، با كل هستي عجين شده است و هستي او، در 
رو، با فرا خواني و گرايش به طبيعت، از انزوا و تنهايي ارتباط كامل با كائنات است؛ از اين 

او آن قدر در جان هستي نفوذ و غور مي كند «.بشري مي رهد وبا آغاز هستي پيوند مي يابد
را » نبض گلها«نزديك مي داند و توانايي آن را پيدا مي كند كه » به آغاز زمين«كه خود را 

در اين تعالي روح و جان در . آشنا شود» ختبا سرنوشت تر آب و عادت سبز در«بگيرد و 
، »مثل يك سنگ سر راه«حالت تجريد كه باور مي كند كه بشر مي تواند به جايي برسد كه 

  )45:1377مقدادي،(».حقيقت داشته باشد
سپهري، در اين راه، آرمان هايش را در دل طبيعت مي جويد و با به نمايش درآوردن 

در .  به آرمان هايش جلوه و نمود بيشتري مي بخشدوجوه مختلف هستي از دل طبيت،
جامعه اي كه سپهري به آن مي انديشد و به قول ديلتاي، در جهان ذهني سپهري، همه چيز 

در جهان نگري سپهري، وي را خواهان صلح، . در حسن و زيبايي و صلح ايجاد شده است
  :او مي گويد) 15:1377الهامي،. (عدالت و مساوات مي يابيم

   نديدم در صنوبر را با هم دشمنمن
  من نديدم بيدي، سايه اش را بفروشد به زمين

  )288: همان(رايگان مي بخشد، نارون شاخة خود را به كلاغ
بدين ترتيب،سپهري خود را جزئي ازطبيعت پيرامونش و در مقام بالاتر، جزئي از هستي 

ي از آنها است و خود نيز به تلقي مي كند نه اينكه همه چيز براي او باشدكه خود نيز جزئ
  .مانند گلدان، به موسيقي روييدن گوش مي دهد

  شناخت جهان ذهني سپهري بر اساس جهان بيني . 6-4

نگاه سپهري نسبت به جهان اطراف و نوع برخورد وي با پديده ها و مسائل پيراموني، 
 اندك ها در جهان ذهني سپهري، به. يكي از راه هاي كشف انديشه و جهان ذهن اوست

بسنده كردن، دم را غنيمت شمردن،لحظه هاي زندگي را دريافتن و در آن زيستن، دوستدار 
طبيعت بودن و احترام گذاشتن به اركان طبيعت و زيستني طبيعت گونه و به دور از خشونت 

در ذهن و انديشة سپهري، . و ملالت، از اصولي ترين قوانين آرماني وي محسوب مي گردد
او از يگانگي با طبيعتِ وسيع و فروتن، بر .  دارد، نيكي و عشق و آرامش استآنچه اهميت

بالد و به اينكه به نوسانات طبيعت حساس است و به آن معرفت و آگاهي دارد،  خود مي

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

55  با تكيه بر نظرية هرمنوتيك ويلهلم ديلتاي» صداي پاي آب«گفتمان شناسي سهراب سپهري در شعر        91 زمستان

ست كه  به واقع، اين يگانگي با طبيعت، يكي از نمودهاي ذهن سپهري ا. كند مباهات مي
ه درك طبيعت نائل آيد و از اين طريق به سازگاري و خواهد انسان با حواس حساس، ب مي

  .همزيستي در بين هم نوعان خود برسد
  من به سيبي خوشنودم

  و به بوييدن يك بوتة بابونه
  ...نمي خندم اگر فلسفه اي ماه را نصف كند

  ...خوب مي دانم
  )289/همان... (ماه در خواب بيابان چيست

 دور از  ،خوشايند و دلپذير است؛ زيستن به در جهان ذهني سپهري، اينچنين زيستني
. بغض و كينه و همراه با صلح و آرامش و دوستي، ارمغان سپهري براي جوامع بشري است

او همواره بر همزيستي مسالمت آميز ميان اركان هستي تأكيد دارد و از اين قبِل، زندگي را 
ز جنگ و قتل و در ساية پرهيز ا. چه در اجزا و چه در كل هستي، مسرت بخش مي داند

امنِ صلح زيستن و بدي ها را به هيچ انگاشتن و نديدن و در ذرات زندگي زيستن، از مؤلفه 
جهان «.هايي است كه سپهري، در ادامة سفر دروني خود به هستي، به آنها اشاره مي كند
حقوق بيني سپهري بر مبناي عدالت و از دريچة طبيعت استوار است و همگان را به رعايت 

  )160:1385رامشيني،(».يكديگر و زندگي مسالمت آميز دعوت مي كند
  زندگي رسم خوشايندي است

  زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ
  ...پرشي دارد اندازه عشق

  ...زندگي بعد درخت است به چشم حشره
  ...زندگي حس غريبي است كه يك مرغ مهاجر دارد

  زندگي شستن يك بشقاب است
  )291/همان... (ن سكه ده شاهي در جوي خيابان استزندگي يافت

بنابراين، در جهان بيني سپهري، ديگر فرقي نمي كند كه انسان در كجا زندگي         
مي كند، هر جا كه باشد، با چنين نگرش و ديدگاهي، همه چيز مسخر اوست و اگر خلاف 

  .اين باشد، همه چيز ناخوشايند و ناپسند خواهد بود
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بازتوليد جهان ذهني سپهري حاصل مي شود، تأكيد بر نبود تفاوت ها، بدي ها آنچه در 
همه چيز در نظام فكري او، بر اساس دليل و حكمت آفريده شده و هر . و زشتي ها است

چيزي به جاي خويش نيكو است و قابليت هايي دارد كه در كنار ساير موجودات، به نظام 
تفاوتي بين اسب نجيب و كبوتر زيبا با كركس در احسن سامان مي بخشد؛ بنابراين هيچ 

به واقع، سپهري اين گونه انديشيدن را مي آموزد ) 114:همان.(قاموس سپهري وجود ندارد
جور ديگر «كه در پي حسن و قبح و سنجيدن آن به يك معيار نباشيم؛ بنابراين همگان را به 

كليشه اي همه چيز، ذيرفتن، سبب پ»غبارعادت«دعوت مي كند زيرا نگريستن با » ديدن
  .حتي ديدن، مي گردد

بدين ترتيب، بشر با چنين زيستني، وسعت مي يابد و به درك همة هستي مي رسد و 
محيط زندگي براي او قابل احترام و ستايش مي شود و هرآفريده اي، در نظام هستي به كار 

  :پس) 101:1373شميسا،.(مي آيد
  نگوييم كه شب چيز بدي است

  نيم كتابي كه درآن باد نمي آيدو نخوا
  م مگس از سر انگشت طبيعت بپردهيو نخوا
  م پلنگ از در خلقت برود بيرونهيو نخوا

  ...و بدانيم اگر كرم نبود، زندگي چيزي كم داشت
  )294:همان(و اگر مرگ نبود، دست ما در پي چيزي مي گشت

يچگاه درگير با چنين رويكردي، بشر از لحظات ناب زندگي بهره مي جويد و ه
و يا اينكه » فواره اقبال كجاست«گردد كه تجربيات تلخ گذشته و چون چرا در هستي نمي

در انديشة سپهري، گذشته .»چه شبي داشته اند«و گذشتگان ما »چرا قلب حقيقت آبي است«
  :ها، رفته است و آنچه بايد بدان پرداخت، اكنون است و بايد دم  را غنيمت شمرد

  ضايي زندهپشت سر نيست ف
  پشت سر باد نمي آيد،

  )295/همان(پشت سر خستگي تاريخ است
و براي رهايي از اين خستگي و كسالت، بايد طراوت را از آب گرفت و با نيروي تازة 

با چنين نيرويي، بشر مي تواند همواره در تازگي و طراوت زندگي كند و حتي . آب زيست

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

57  با تكيه بر نظرية هرمنوتيك ويلهلم ديلتاي» صداي پاي آب«گفتمان شناسي سهراب سپهري در شعر        91 زمستان

گستردگي انديشه و وسعت جان سبب مي شود تا اين .» مهتاب بد نگويد «اگر تب دارد، به 
انسان ها از بودن در كنار يگديگر، خرسند . نوع نگرش به هستي، متفاوت از گذشته باشد

در اين صورت،دنيا با همة .باشند و از زيبايي ها بهره برند و در صلح و آرامش زندگي كنند
ابودي وجود نخواهد داشت؛ مظاهرش،زيبا و روح نواز خواهد بود و ديگر بدي و زشتي و ن

نيز كه در نظر همگان مفهومي هراس آور دارد، در جهان ذهني سپهري، » مرگ«رو، از اين
پايان زندگي نخواهد بود بلكه نوعي تغيير و تحول به شمار مي آيد و تغيير از يك وضعيت 

 مرگ پايان كبوتر«) 186:1385رامشيني،.(و به وضعيت ديگر در آمدن تلقي مي گردد
و در زندگي » در آب و هواي خوش انديشه نشيمن دارد«و به ما نزديك است، » نسيت

  .روزمره، جاري است
گردد ،آن است كه انسان، به جاي بنابراين ،آنچه از جهان ذهني سپهري بازتوليد مي

به «پرداختن به نيستي و اندوه و غم و با از ميان برداشتن موانع و محدويت ها، مي تواند 
و از هستي و حيات خود لذت برد و احساس آرامش كند »  فصول از سر گل ها بپرددنبال

اما لازمة چنين نگرشي، داشتن سادگي و يكرنگي اي همچون طبيعت است كه رسيدن به 
،جريان » صداي پاي آب«سپهري در پايان منظومة . كمال انساني در زندگي را در پي دارد
هستي را هدف گرفته و با پرداختن به اين مضامين، زندگي، نوع تفكر، روابط انساني و 

هر صبح . زيستن در جامعه را با پاكي، طراوت، امنيت و صلح و دوستي به تصوير مي كشد
به همراه خورشيد متولد شدن، وسعت قلب يافتن، سعة صدر داشتن و برخورداري از انديشه 

  .هاي والاي انساني، از اصول جهان بيني سپهري است
واز دل آسودگي و زندگي صنعتي،آنچه اهميت »قرن«و»گل نيلوفر«پهري،ازميان براي س

است كه به زعم سپهري،هركس به فراخور حال خويش در پي آواز آن » حقيقت«دارد، 
همواره آنچه اهميت خواهد داشت، نبض حقيقت است و پرداختن به آن؛ . خواهد گشت

  .فارغ از هرگونه آلايش و ظواهر
  ن است كار ما شايد اي

  كه ميان گل نيلوفر و قرن
  )299/همان(پي آواز حقيقت بدويم
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   نتيجه

 آن چه از طريق واكاوي ذهن سپهري به وسيله مؤلفه هاي موجود در متن، به عنوان 
  : نشانه هاي معنايي، به دست مي آيد، از اين قرار است

دن به حقيقت هايش،همواره درجهت تعالي انسان و رسي جهان ذهني سپهري و انديشه-1
در تماشا غرق . زيستن در دل طبيعت، او را اهل تماشا ساخته است. پويد ناب راه مي

آنچه در انديشة وي از راه فكر، ذهن و . سازد شود و تماشا،ذهن و انديشة او را بارور مي مي
و ) اتوپيا(آيد، زيستن در نظام احسن و ساختن جامعه آرماني  شخصيت سپهري به دست مي

  . ست هاي هستي ا آميز با جلوه تي مسالمتهمزيس

بيني خاص او  هاي سپهري و با توجه به تاريخ عصر وي، جهان  در بازتوليد انديشه-2
سپهري در دورة پر تنَِشي از تاريخ سياسي . شود نسبت به مسائل پيرامونش ،كشف و فهم مي

تماعي از سال جايي قدرت در خاندان پهلوي و حوادث مختلف سياسي اج جابه(ايران 
. ، در شناخت و روان شناسي فردي و شخصيتي سپهري اهميت فروان دارد)1357 تا 1332

او شاعري . اما تأثيرگذاري اين حوادث بر شعر او، به صورت غير مستقيم و نمادين است
و از » زد آهسته از مسائل سياسي حرف مي«زده و درگير با مسائل سياسي نبود و  سياست

او به جاي پرداختن به مضامين و مفاهيم تكراري . ، به اشاره سخن گفته استهمة آن اوضاع
هاي متن شعر  معناهاي نهفته در لايه. كشيد معاصران، سوية مثبت همة وقايع را به تصوير مي

سپهري ،از قبيل نيكي، صلح و آشتي، زندگي خوب، ارزشمندي انسان، احترام به قوانين و 
آميز انسان ها در كنار يكديگر و در طبيعت، است كه  لمتحقوق ديگران، همزيستي مسا

نمادهاي طبيعي شعر او، از طبيعت وام . كند نظام احسن را در ذهن مخاطب تداعي مي
وي بر . شود گرفته شده است و از آن، به جوامع انساني و الگوبرداري از طبيعت تعبير مي

ها در شعر است؛  ها و نيكي  خوبيها بودند، نقاشِ ها و زشتي خلاف همه كه تصويرگر بدي
  .»جور ديگر بايد ديد«و » هنوز نان گندم خوب است«بيني سپهري،  بنابراين ،در جهان

، »صداي پاي آب«در .  طبيعت در شعر سپهري، حضور و نمودي پررنگ دارد-3
طبيعت در شعر . هاي وي، از مجراي طبيعت بيان شده است عواطف و احساسات و انديشه

كند تا از طريق ساير اجزا   است كه مخاطب را وارد فضاي ذهني سپهري مي  نماديسپهري،
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هاي موجود در متن شعر او و با در نظر گرفتن فضاي كلي ذهن وي، به معناي  و نشانه
آميز، خير مطلق و به هيچ  بدين ترتيب، همزيستي مسالمت. و نهايي متن برسددروني 

و زيبا نسبت به محيط پيرامون، درك عميق پديده ها ها، داشتن نگرشي نيك  انگاشتن بدي
ها و كشيده شدن به وادي معرفت و معنويت،  و دوري از سطحي نگري، تعالي انسان

  .ست معناهاي برآمده از آموزه هاي طبيعت در شعر سپهري ا
اي روبه  بيني فلسفي ها و فضاي فكري سپهري،با نگرش و جهان  در بازتوليد انديشه-4

در نگرش وي . ست ويم كه ما حصل آن، بينش وحدت وجودي نسبت به هستي اش رو مي
به اركان طبيعت، هستي، انسان و حيات بشري، همه جزئي از يك كل هستند كه در كنار 

ها  هستي و نمودهاي آن، كثرات اند و اين كثرت. هم و در راستاي كل مطلق، معنا مي يابند
هري، مرگ و زندگي و زوال و بقا، همه در يك بيني سپ در جهان. روي در وحدت دارند

زندگي، بدون مرگ ناقص است و چيزي كم . راستا در حركت اند و مكمل يكديگرند
  .دارد و مرگ ادامة زندگي در پوششي متفاوت است
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